
 

 

 46

 
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��
�

��
�

��
�

��
�

 / /  / /
	

�

	

�

	

�

	

�

    
�

��
���

�

��
���

�

��
���

�

��
���

 / /  / /
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

    
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

�� ��
46             

 نگاهي به

  ديني تجربة دربارة ديدگاه هاكينگ

  *نسمحمد لگنهاو

  صيريمنصور ن  ترجمة

  مقدمه

ديگـري   ةتحقيق عمـد ، ديني ةانواع تجرببا عنوان ، ده سال پس از انتشار كتاب مشهور ويليام جيمز
ايـن كتـاب   . منتشر شد 1، بشري ةمعناي خدا در تجربديني از سوي هاكينگ با عنوان  ةتجرب ةدربار

در ايـن  . اند ا ناديده انگاشتهبيشتر نويسندگان اخير عمدتاً آن ر، اما در ايام انتشارش بسيار پرنفوذ بود
هاي وي  استدلال خواهم كرد كه ديدگاه، ديني ةتجرب ةهاي هاكينگ دربار با معرفي ديدگاه، مقاله

  . شايسته توجه دوباره است
وي نقـدهاي  امـا  ، دهند يكايي قرار ميامرهاي  هرچند هاكينگ را معمولاً در فهرست ايدئاليست

مطلـــق هگـــل  امـــرنظيـــر ايـــن نقـــد كـــه : كنـــد گو مـــيمتعـــددي را بـــر هگـــل پذيرفتـــه و بـــاز
)the Hegelian Absolute (  جايگزيني براي خدا نيست و تأملات فلسفي نيز جايگزيني براي عبـادت

هاكينـگ نقـد هگـل بـر الاهيـات مبتنـي بـر احسـاس را پذيرفتـه و بـه           ، از سـوي ديگـر  . خدا نيستند
هگـل  ، هر دو در دانشگاه برلين بودنـد ، خرهنگامي كه هگل و شلايرما. پردازد بسط آن مي و  شرح
 هاكينگ نيـز بـه  . كرد نقد مي، عنوان نوعي خردستيزي به، ماخر را الاهيات مورد نظر شلاير، تندي به
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بـاد   پردازي در حيات دينـي بـه   اعتنايي به نقش عقل و مفهوم دليل بي ويليام جيمز را به، ترتيب همين 
  . گيرد انتقاد مي

ايـن ديـدگاه عـام كـه ديـن در حـال        ةدربـار ، رانديشي كـه خـاص اوسـت   هاكينگ با نوعي دو
شدن هسـتند و يـا در    مدار  مردم در حال دين Tاز نظر او. دهد هشدار مي، شدن تدريجي است ناپديد
معتقـد بـود كـه ايدئاليسـم     ، برخلاف جيمـز ، هاكينگ همچنين. اي نزديك چنين خواهند شد آينده
وي چـالش  امـا   .اصـري چـون پراگماتيسـم و رئاليسـم پاسـخ دهـد      هاي رقبـاي مع  تواند به چالش مي

ي در اساس ـنظـر   پذيرد كه پاسخ به اين چالش مستلزم تجديد پراگماتيسم را كاملاً جدي گرفته و مي
. شدن با رئاليسم اصلاح كند كند كه ايدئاليسم را جهت سازگار همچنين او تلاش مي. رئاليسم است

كـه  ، است) rational mysticism(عرفان عقلي ، كند گ پيشنهاد ميترين عامل اصلاح كه هاكين مهم
تر اسـت تـا بـه آنچـه در      نزديك خورد  چشم مي به آنچه عموماً در ميان انديشمندان مسلمان به، مĤلاً

  . محيط اجتماعي پژوهش هاكينگ وجود دارد
، سـت هاكينـگ در بخـش نخ  . شـود  به شش بخش تقسيم مي بشري ةمعناي خدا در تجربكتاب 

كـه   در حـالي امـا   .پذيرد كه دين را بايد از طريق آثار آن مطالعه كـرد  اين ادعاي پراگماتيسم را مي
به چگـونگي  ، سان يكهاكينگ به ، شود ويليام جيمز بر آثار دين بر اعماق درون انسان متمركز مي

  . پردازد تأثير دين بر جامعه در جريان تاريخ مي
مـورد  ، توان در احساسـات منحصـر كـرد    ه را كه دين را ميهاكينگ اين ديدگا، در بخش دوم

هـاي دينـي بايـد وحـدتي      كنـد كـه احساسـات و انديشـه     او اسـتدلال مـي  . دهـد  تاز قرار مـي  و تاخت
  . ايفا كنند، ارگانيك را داشته باشند تا بتوانند نقشي را كه در جامعه انساني دارند

، بينـي  خـوش  ةكند كه لازم ـ استدلال مي، »انياز به خد«با عنوان ، هاكينگ در بخش سوم كتاب
وي در جريـان دفـاع   . كنـد  ها كمك مي اي است كه به پارسايي انسان ايمان به واقعيت فردي متعالي

رد ، انـد  خـدا ارائـه كـرده    ةديـدگاه كسـاني را كـه ديـدگاه محـدودتري دربـار      ، از اين موضع خود
  . كند مي

كند  هاكينگ استدلال مي. پردازد ناسي دين ميش بخش چهارم كتاب به مسائل مربوط به معرفت
در آن ] شان دليل اجتماعي بودن به[ها  انسان ةاجتماعي بنياديني از خدا وجود دارد كه هم ةكه تجرب
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درسـتي مـورد تشـخيص يـا درك قـرار       ترين شكل خود به اين تجربه در ابتدايي، اما مشترك هستند
. يابـد  اوج خود دست مـي  ةبه نقط، شناختي ستدلال وجوددر تقريري از ا، رشد اين تجربه. گيرد نمي

كنـد و از   نظيـر تقريـر دكـارت را رد مـي    ، گرايانه از برهان وجـودي  هاكينگ تقريرهاي كاملاً عقل
» واقعيــت متعــالي«خــود مــا از  ةرشــد تجربــ كنــد كــه مبتنــي بــر درك روبــه تقريــري حمايــت مــي

)transcendent reality (است .  
ثمرات دين  ةفي عرفان و عبادت پرداخته و بخش ششم كتاب به بحث درباربخش پنجم به معر

آگاهي پيامبرگونه و تأثيرات ديـن در جامعـه در جريـان تـاريخ اختصـاص يافتـه       ، الهام، نظير وحي
  . است

  تاريخي  پيشينة. 1

 بـا ايـن تفـاوت كـه وي    ، ماخر اسـت  همچون هگل در مقايسه با شلاير، هاكينگ در مقايسه با جيمز
ماخر مدافع رويكردي به دين است كه  ويليام جيمز همانند شلاير 2.شدت و تندخويي هگل را ندارد

 تأييـد ديـدگاهي را  ، ايـن رويكـرد را نقـد كـرده    ، نظيـر هگـل  ، هاكينـگ . مبتني بر احساسات است
، هاكينـگ و ويليـام جيمـز   . كننـد  ها و رشد آنها نقش محوري را ايفـا مـي   كند كه در آن انديشه مي
در ، كردنـد  در دانشگاه برلين تـدريس مـي   1820 ةماخر كه هر دو در ده قيقاً همانند هگل و شلايرد

بـه  ، چهارسال پس از درگذشت جيمز، 1914كردند؛ هرچند هاكينگ در سال  هاروارد تدريس مي
 شناســي اصــول روانكتــاب  ةدر واقــع هاكينــگ پــس از مطالعــ 3.مقــام اســتادي در هــاروارد رســيد

)principles of psychology (تصميم گرفت كه زير نظر جيمز در دانشگاه هاروارد ، اثر ويليام جيمز
از  1904و  1901هـاي   ارشد و دكتـراي خـود را در سـال    وي مدرك كارشناسي. به تحقيق بپردازد

  4.دريافت كرد، هاروارد
ر سـال  نخسـت د ، ايـن كتـاب  . بود بشري ةمعناي خدا در تجربنخستين اثر مهم هاكينگ كتاب 

بـار ويراسـته و تجديـد چـاپ شـد و        از سوي انتشارات دانشگاه ييل به چاپ رسيد و چهارده 1912
) 1902(دينـي  ةانواع تجرب ـپس از كتاب . از سوي انتشارات كسينجر تجديد چاپ شد 2003درسال 

ن بـرايتم . ديني است ةموضوع تجرب ةاين كتاب هاكينگ نخستين كتاب مهم دربار، اثر ويليام جيمز
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تـرين كتــاب   ويليــام جيمـز معـروف   دينـي  ةانـواع تجرب ـ كنـد كــه كتـاب    اظهـار مـي   1940در سـال  
اي بسـيار   جـز عـده   بـه ، با اين حال 5.ديني است و پس از آن كتاب هاكينگ قرار دارد ةتجرب ةدربار
سـال   30دينـي در طـول بـيش از     ةتجرب ـ ةكساني كه سهمي در نگارش آثـاري دربـار   ةهم، اندك

دانشـجويان  ، از جنـگ جهـاني دوم    پـس . انـد  اعتنايي بـه كتـاب هاكينـگ نكـرده    ، اند هگذشته داشت
انديشـه   ةكردند كه در كسـوت ايدئاليسـم و شـيو    هاكينگ را آخرين انديشمندي تلقي مي  هاروارد

ــل     ــتي و تحلي ــتر پراگماتيس ــرد بيش ــه رويك ــود ك ــي ب ــ پرطمطراق ــاتيدي  ةگرايان ــوئيس  اس ــون ل چ
)C. I. Lewis (ايـن فراينـد  ، شد احيا مي 1970دهة  دين در هنگامي كه فلسفة 6.شده بود جانشين آن 

وجـه   پيمـان شـده بودنـد و بـه هـيچ      تحليلـي هـم   ةاحيا از سوي كساني انجام شد كه قاطعانه با فلسـف 
كننـد تـا حيـات     كساني محسوب شوند كه تلاش مي، برداشت شده خواستند از تلاش آنها سوء نمي
يكـي از نويسـندگاني كـه    ، ويلشاير. اليسمي بدمند كه هاكينگ مدافعش بوداي در آن نوع ايدئ تازه

ايـن كتـاب    ةدربـار ، تحليلـي اسـت   ةكنـد و منتقـد صـريح فلسـف     اخيراً از كتـاب هاكينـگ يـاد مـي    
، پختگـي : باشـد؛ ابعـادي چـون    ترين دستاورد عصر مـي  اين كتاب در ابعاد متعددي مهم«: نويسد مي

  7».همتاست لحاظ اين ابعاد در اين قرن بي ه اين كتاب بهفكري و عمق پراحساس ك ةگستر
اگـر  ، كننـد  ديـن متـأخر تـلاش مـي     ةدر ادامه بيان خواهم كرد كه كساني كه در راه تعليم فلسف

، نظر برسد تحمل كنند سخني به گويي و پريشان آنچه را كه ممكن است در نگاه نخست نوعي ابهام
  . ديني دست خواهند يافت ةاهميت تجربسرشت و  ةمند دربار به اشاراتي ارزش

  : از دين معاصر عبارتند ةديني در فلسف ةتجرب ةانگيزترين مسائل دربار شايد بتوان گفت بحث
  كه مطلقاً متشكل از احساسات است؟ ديني محتواي معرفتي دارد يا آن ةآيا تجرب) 1
  8 )گرايي ساخت(گيرد؟  آيا سرشت تجارب ديني افراد با تعليم ديني آنها شكل مي) 2
  ديني چه نقشي در توجيه باور ديني دارد؟ ةتجرب) 3
  ارزشي دارد؟، از فاعل تجربه ديني براي افراد ديگري غير ةآيا تجرب) 4
مسـائل اصـلي هسـتند؛ چـرا كـه كـل طـرح        ، اين چهار مسـئله ، اما اند مسائل ديگري نيز مطرح، البته

هـا   بـه چگـونگي پاسـخ بـه ايـن پرسـش      ، ديني ةتجرب شناختيِ دفاع از باور ديني با ارجاع به معرفت
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كـار تحقيـق در    انـدر  وزه دستامرو اين طرحي است مهم؛ زيرا بسياري از كساني كه   گردد؛ مي باز
  .بند هستند شناختي پاي هاي معرفت گونه رسالت دين هستند به برخي از اين ةفلسف

ها پرداخته  اين پرسش ةهاكينگ دربارهاي  پيشنهاد من اين است كه به بررسي ديدگاه، رو ازاين
، ديـن معاصـر   ةهـاي هاكينـگ در بسـتر فلسـف     جهـت بررسـي پاسـخ   ، گاه به بخش پاياني مقاله و آن

اهميت مجموعه اين مباحث براي الاهيات فلسفي اسلامي معاصـر   ةنكاتي دربار، در پايان. بپردازيم
  . ارائه خواهم كرد

  ديني  محتواي شناختي تجربة. 2

اي كه درصدد تبيين آن است كه چگونه هرگونه  شناسي ي بر سر راه معرفتاساسمشكلات  يكي از
توانـد مؤيـد    دهـد تجربـه چگونـه مـي     اين است كه نشان ، توان بر تجربه مبتني ساخت معرفتي را مي
ويليام آلستون در . تواند متضمن محتواي شناختي باشد تجربه چگونه مي، تعبير ديگر باورها باشد؛ به

، هـايي كـه در آثـار ويليـام جيمـز      گونـه شـرح و تبيـين    نوميـدي خـود را از آن  ، ظهارنظري آشـكار ا
  : دارد اظهار مي، شود ماخر و پيروان آنها ديده مي شلاير

يا ساير حـالات  » احساسات«اً متشكل از اساسعنوان چيزي كه  به» ديني ةتجرب«تلقي 
كـه بـاني   ، هـاي شـلايرماخر   اهدر ديـدگ ، رو از ايـن . بسيار رايج اسـت ، عاطفي است

شـاهد آن هسـتيم كـه    ، باشـد  دين مـي  ةديني در فرآيند مطالع ةاصلي توجه به تجرب
رودولـف  . محسوب شده است» احساس وابستگي مطلق«ي دين اساسعنصر تجربي 

بايـد اعتـراف كـرد كـه در     اما  .اند اوتو و ويليام جيمز نيز بر احساسات متمركز شده
هـاي   ديني را دارا بودن واقعيـت  ةويژگي تجرب، پرداز ند نظريهاين موارد اين چ ةهم

يعني اشـتمال آن بـر يـك بعـد شـناختي كـه حـاكي از        (اند  شناختي نيز دانسته  عيني
ي امـر عنـوان   دينـي بـه   ةبنـدي تجرب ـ   اي كه با طبقه گونه به، )هاي عيني است واقعيت

رم كه بتوان تبييني منسجم من بسيار شك دا] با اين حال. [نمايد عاطفي ناسازگار مي
   9.ديني را در آثار هر يك از اين افراد پيدا كرد ةاز تجرب

ميـان ابعـاد   (آگاه است و اين ايجـاد دوگـانگي   جا  اين رسد كه هاكينگ از خطر نهفته در به نظر مي
گاه او اين ديـد . عاطفي و شناختي قواي مستقلي نيستند] ابعاد. [كند را رد مي) عاطفي و شناختي دين
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بخش سودمند دين ، آنبر اساس  ماخر است و هاي ويليام جيمز و شلاير ه را كه غالباً مرتبط با ديدگا
مـورد  ، انـد  ها اموري هستند كه بعدها به دين اضافه شده را بايد در احساسات سراغ گرفت و انديشه

  . دهد اعتراض قرار مي
حتـي اگـر   ، ها و مفـاهيم دينـي   و انديشه دين بسيار بيش از الاهيات جاذبه دارد، از نظر هاكينگ

شود اين مطلب طبيعتاً بـه ايـن فرضـيه     كنار نهاده مي به، خود دين با سماجت و سرسختي حفظ شود
بلكه بايد در احساسـات سـراغ   ، ها يا اعتقادات پيدا كرد انجامد كه گوهر دين را نبايد در انديشه مي

زيابي دين بپردازد و هرگونـه حاكميـت يـا حجيـت     تواند به ار استدلال نميصورت،  در اين. گرفت
، امـا  پردازد هاكينگ بر ضد اين فرضيه به استدلال مي. دهد گرايانه توانايي خود را از دست مي جزم

  . دهد انجام مي، اند چرا بسياري اين فرضيه را جذاب يافتهكه  اين اين كار را پس از بررسي
 تأييـد را ) گرايانـه  ديدگاه احساس(نين ديدگاهي دهند تا چ دست هم مي به نكات متعددي دست

  :كنند
هـاي اعتقـادي گونـاگوني     با نظام، هاي ديني دهند كه در سنت مطالعات تطبيقي دين نشان مي. 1

  . هاي مشابهي ابراز شده است احساس، كه دارند
انـد   ريزي كـرده  هاي ديني را رهبراني پايه دهد كه جنبش سير تاريخي دين و مذهب نشان مي. 2
دليـل اعتقـاداتي    اند نه به باعث جذب پيروان خود شده، دليل نداشتن جذبه معنوي خاص خود كه به

، نشـيند  كـه هيجانـات و عواطـف فـرو مـي      همـين «: گويـد  هاكينگ به طعنه مي. كردند كه مطرح مي
هــا همچنــان بيشــتر  هيجــان، يابــد كــه الاهيــات گســترش مــي يابــد؛ و همــين الاهيــات گســترش مــي

كاركردهـاي  ، ويژه در ترسـيم مـدعيات رقيـب بـا حجيـت دينـي       به، اعتقادات) p.41.(»نشيند فرومي
  . اعتقادات نيست، سازد دار مي حال آنچه مردم را دين با اين، اجتماعي مهمي دارند

ــان، شناســي روان. 3 ــه  ظــاهراً بي ــه  گــر آن اســت كــه نظري ــراي  هــا وســيله هــا و متعلــق نظري اي ب
  . هستند 10رواني ارضاي
يـه آنهـا   اولهاي  ها و خاستگاه ها را به ريشه كنند كه پديده شناختي تلاش مي هاي زيست نظريه. 4

يه خودآگاهي بيشتر به احساسـات  اولرسد كه انواع  نظر مي به، اين تحقيقاتبر اساس  و، بازگردانند
  . ]ها آنچه ريشه و اصالت دارد احساسات است نه انديشه، از اين رو[اند  و غرايز شبيه
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دليـل تـأثير    بـه ، وجـود دارد كـه  ، هاي جيمز اسـت  گرايشي پراگماتيستي كه مرتبط با ديدگاه . 5
  . ها دهد تا به انديشه ميزان بيشتري از واقعيت را به آنها اسناد مي، احساسات  انگيزشي

گسـترش يافتـه   ، كه تقريباً همـراه بـا گسـترش مدرنيتـه    ] نسبت به دين[وجود روند انتقادآميز . 6
راه را بـراي پـذيرش برخـي    ، هـا برسـر راه حجيـت عقـل     قرار دادن محـدوديت ، بدين ترتيب. ستا

  . كند باز مي، نشيني كرده و احساسات جاي آن را بگيرد ناچار بايد از آن عقب كه عقل به، قلمروها
شـدن   دار انسان بـراي ديـن  : ي مربوط به دل است نه عقلامرديرپا كه دين   وجود اين ديدگاه. 7

  . يازي به داشتن تحصيلات خوب نداردن
گـاه  . رسند كه گوهر دين احسـاس اسـت   اين مدعا مي ةنظري دربار  ها به اتفاق گرايش اين ةهم

دين . شدن است يعني جاودانه ، ي بشر به زنده ماندناساسبنيادين دين در ميل   شود كه منشأ گفته مي
تر از طريـق اسـتدلال    انسان پيشكه  اين ظر ازن صرف، است و اين غريزه) instinctual(ي غريزي امر

خاصي كه از  ةاگر فطرت ديني به قو. شود در انسان پابرجا بوده و شكوفا مي، اي برسد يا نه به نتيجه
دعوت . ديني است ةمناسبي براي آن و براي تجرب ةاحساس مقول، اسناد داده نشود، آنِ فطرت باشد

] يعنـي [، توانـد حتـي پيامبرگونـه باشـد     حساس جدا از نظريه ميديني و ا ةعنوان تجرب به، به معنويت
  . اند هايي كه دين را در خود پوشانده پردازي ها يا نظريه بدون افزوده، دعوت به دين حقيقي

اظهـار  ، داننـد  دلايل كساني كه دين را احساس مـي  ةهاكينگ پس از اين توضيح طولاني دربار
ديـن در احساسـات نهفتـه     ةهرچنـد ريش ـ ، از نظـر او . ايي دارداين دلايل ترديده ةدارد كه دربار مي
. بـرآورده كنـد  ، تواند اميالي را كه ملازم با احساسات دينـي ماسـت   تنهايي نمي احساس به، اما باشد

جايگاه انسان در جهان و بسـياري  ، زندگي پس از مرگ، خدا ةشناخت دربار، دين ميل به شناخت
هايي مطلـق   پاسخ، اديان جهان در تعاليم خود، طوركلي به. راه داردهم از چيزهاي ديگر را با خود به

  . ي مربوط به احساسات نيستامردين صرفاً ، در واقع. كنند ها ارائه مي گونه پرسش به اين
ــتند      ــن هس ــودن دي ــاس ب ــدافع احس ــه م ــاني ك ــي ، كس ــخ م ــأثوري     پاس ــايق م ــه حق ــد ك دهن

)revealed truths (درسـتي   ةگون ـ غالباً بـه ، خورند چشم مي الطبيعي به دمسائل مابع ةكه در دين دربار
انـد كـه بيـان و پرداخـت      حتـي بسـياري از انديشـمندان دينـي اذعـان كـرده      . انـد  درك و تعبير نشده

اسـتدلال  ، بـدين قـرار  . ناپذير اسـت  انداز است و حقيقت غايي وصف غلط، ها از سوي كليسا آموزه
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، يـا كليسـا  كتـاب مقـدس   هـاي   اي برخـي آمـوزه   هدانستن ديـن بـا محتـواي گـزار     سان يكشده كه 
خـدا خـود را تنهـا در    ، امـا  هـا ابـزاري بـراي مواجهـه بـا خـدا باشـند        ممكن اسـت آمـوزه  . خطاست

. آينـد  گونه ابزارها يا ابزارهـاي ديگـر پديـد مـي     كند و احساسات از طريق اين احساسات آشكار مي
  . بلكه احساس است، معرفت نه) spiritual quest(وجوي معنوي  هدف از سير و جست

دانسـت از زمـان هاكينـگ     سـان  يـك اي  اين انگاره كه نبايد وحي را با هرگونه محتواي گـزاره 
هـاي   انـواع متعـددي از نظريـه   ] وزهامـر و [دانان مسيحي يافتـه اسـت     اي در ميان الاهي رواج گسترده

نمايد كه  انگارانه مي ر بسيار سادهنظ به، اكنون] البته[ 11.وحي مسيحي وجود دارد ةاي دربار غيرگزاره
در ، توسـل بـه احسـاس اسـت نـه عقـل      ] يـا ديـن  [مثابـه ايـن ادعـا كـه وحـي       ها را بـه  اين نظريه ةهم
هاي  گونه به، اي آشكار گونه به، عقلانيت، از سوي ديگر. تلقي كنيم سان يكدسته قرار داده و  يك

اگر بناست ابعـاد  . دانست سان يكا باور موجه توان آنها را ب بسيار متفاوتي تفسير شده است كه نمي
نظـر   تمايز دقيق ميان احساس و انديشه ابزار ضعيفي بـه ، عاطفي و شناختي دين را بيشتر بررسي كنيم

  . كند به آن اشاره ميجا  اين اي است كه هاكينگ در اين نكته دقيقاً همان نكته، ظاهراً. رسد مي
نكـات  ، فهرستي متفاوت از فهرستي كه هاكينگ بيان كرد بندي و ولي با تقسيم، طور خلاصه به
  :اً همان احساس استاساسكند كه دين  مي تأييداين انگاره را ، زير

  ؛... )نظير فرشته و(هاي ديني  معرفت  قابل لمس بودن موضوعات و متعلق غير� 
  ابهام وحي يا تجليّ خدا؛� 
  ديني؛ ةعدم تناسب ميان قدرت ديني و نظري� 
عبـارت ديگـر مبتنـي بـودن رشـد دينـي بـر شـرايط روانـي           و بـه [يط شخصيِ رشـد دينـي   شرا� 
  ؛]ها انسان
  ها؛ يكسان بودن اديان وراي تنوع انديشه �
  . دهند تر قرار مي اي كه حجيت انديشه را تابع يك واقعيت غايي هاي علمي گرايش �

وانـد نيـازي را كـه ديـن     ت هـايش نمـي   رغم جذابيت به، اً احساس استاساساين موضوع كه دين 
هـاي الاهيـاتي    اعتقـادات و نظـام  ، تعـاليم ، هـا  همواره در سراسر تاريخ به ارائه خود از خلال انديشـه 

حجيت آواي پيامبرگونه . كنند دين را احساس تلقي نمي، خود اديان و پيروان آنها. كند  تبيين، دارد
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طنـين در بيـان محتـواي    ، امـا  درك كـرد گيرد  خود مي را ممكن است از طريق طنين و حالتي كه به
ناپـذير   طنين با محتـوا گـره خـورده و از آن جـدايي    ، تعبير ديگر به. [شود آنچه به زبان آمده پيدا مي

، آن هم بـا طنـين دلخـواه   ، كار رود كه چيزي براي گفتن اگر محتوا صرفاً براي اين منظور به.] است
ممكن است پاسخ داده . د را از دست خواهد دادآوا حجيت خو، صورت در اين، وجود داشته باشد

بلكـه  ، هاي ديني نيسـت  دليل انديشه به... ) نظير تقدس امور ديني مثل فرشته و(شود كه تقدس امور 
عنوان ابزاري براي ابراز اين  هاي ديني صرفاً به دليل احساس مقدس بودن اين امور است؛ و انديشه به

اي است كه همراه با  احساسي/ صيت ديني برخاسته از بار عاطفيجذابيت شخ. اند احساس بيان شده
هـدف شخصـيت دينـي ايجـاد جذبـه      ، البتـه . شود حقايقي مقدس هستند چيزهايي است كه ادعا مي

كـار   پيـامبران افـرادي فريـب   ، حقيقت است؛ اگر گوهر دين در جذبه نهفته باشد] بيان[بلكه ، نيست
  . خواهند بود

بـيش از  ، ديـن «: رود سراغ گواهي تاريخ مي كند و در دفاع خود به د ميهاكينگ اين پاسخ را ر
اگـر ديـن را صـرفاً بـازي      .»خواهـان آن اسـت كـه از درون فهـم شـود     ، هر عنصر تاريخيِ ديگـري 

همان نحـو كـه خـود را در تـاريخ نشـان       به، درستي توانيم آن را به ديگر نمي، احساسات تفسير كنيم
طـور جـدي    بـه ، انگيزانـد  ميزان كه رهبر ديني تعلقات عاطفي ما را برمـي  همان به. درك كنيم، داده
  . شويم محتواي سخنانش جذب مي] تأمل در[سمت  به

، شدن شوق و حرارت ديني بيـان كـرد    الاهيات و سرد ةاي كه خود وي دربار هاكينگ به طعنه
] داري مايه بودن ديـن  بي[مايه  الاهيات پيچيده و زيركانه معمولاً دال بر دين بي«: دهد چنين پاسخ مي

  » .ندديگر يكهاي قوي همواره همراه با  و نظرپردازي] داري قوي دين[دين قوي اما  است؛
ــابراين ــا     ، بن ــه ي ــك مخمص ــار ي ــود را گرفت ــن خ ــه، دي ــت  ب ــر كان ــك «، تعبي ــوهم ديالكتي » ت

) dialectical illusion (هرچنـد نقـدهايي كـه بـه      ،بيان الاهيات خود ادامه دهـد  دين بايد به . يابد مي
  . كند كنار گذاشتن الاهيات و ترجيح احساس وسوسه مي شود آن را به الاهيات دين وارد مي

حقـايقي  . كاملاً عادي است كه اين مشكل را با تأكيد بر تفاوت ميان عقل و ايمان پاسـخ دهـيم  
حقـايق  ، تعبيـر ديگـر   بـه  اي متفاوت با حقـايق عقـل صـادق هسـتند و     گونه كه به آنها ايمان داريم به

هاكينـگ  . شـوند  برخي از اين حقايق با عقل و برخـي بـا شـهود درك مـي    . نمُا هستند ايماني تناقض
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تمايز نهادن ميـان شـهود و عقـل بـه مـا      ، اعتقاد وي به. كند حل اظهار مي نارضايتي خود را از اين راه
شـود   ر تنها منجر به آن مياين كا. كند كمك نمي، براي يافتن وحدت بينشي كه درصدد آن هستيم

انجامد كه بار ديگـر   كه حقيقت ديني را چيزي بدانيم كه از راه شهود درك شده و نهايتاً به اين مي
  . حقيقت ديني را به احساسات تحويل نماييم

حقيقـت دينـي   ] از نظر او. [تازد به تمايز ميان احساس و انديشه در دين مي، در عوض، هاكينگ
، تعبيـر ديگـر   بـه . جو كرد كه تفاوت ميان احساس و انديشه از ميان رفتـه باشـد    و  را بايد جايي جست

محتواي شناختيِ حقيقت ديني را بايد جايي سراغ گرفت كه دين با احساسات چنـان در هـم تنيـده    
  . باشد كه از آن قابل تفكيك نباشد

نظيـر احسـاس وجـود    جدا از انديشـه چيـزي   «: كند هاكينگ جسورانه نظر خود را چنين بيان مي
احساسات است؛ تمام معنا و سرنوشـت احسـاس آن اسـت كـه بـه       ةندارد؛ انديشه بخش مكمل هم

ديـدگاه  ، ميـان معرفـت و عاطفـه    ةهاكينگ در جريان تبيين رابط ـ) p.64(» .بينجامد امرمعرفت يك 
بـر آن دسـته از   آميـز را كـه در برا   كشد و تأكيد وي بر احساسات تفكـر  ماخر را نيز به نقد مي شلاير

مـورد اعتـراض قـرار    ، احساساتي قرار دارند كه مستقيماً در تنظيم يا برانگيختن عمل دخالـت دارنـد  
  . دهد مي

كـار بـردن ايـن اصـطلاح      چند از بـه  هر، كند هايي التفاتي تلقي مي هاكينگ احساسات را نگرش
هسـتند؛ نـوع اصـلي    كند كه احساسات معطوف به يك موضـوع   وي تأكيد مي. ورزد  خودداري مي
بايد با پايان دادن به احساس باعث رسيدن ، آن احساس باشد ةميل و كاري كه انگير، احساس است

شدن اميال از طريق   دهد؛ اين برآورده اميال وعده مي ةشدن هم دين به برآورده . ما به رضايت شود
د زيرا با لقـاي خـدا   آي دست مي به، كه نوعي شناخت تجربي است، )يعني خدا(درك موضوع دين 
  . كند كه ديگر هيچ ميلي ندارد آدمي احساس مي

كار  گيرد همان زباني است كه شاعران عارف به كار مي زباني كه هاكينگ براي بيان اين نكته به
در .... انجامـد  باطناً نوعي طلب وصلت است كـه بـه معرفـت مـي    ، هرگونه احساس مثبت«: گيرند مي

ي حاضر امرعنوان  كننده بلافاصله با موضوعي كه پس از هدايت به يتهدا ةانديش، ارضاي احساس
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معرفـت و   -اي بـراي معرفـت نيسـت    صـرفاً انگيـزه  ، احسـاس اما  ...پيوندد به هم مي، شود شناخته مي
  » .احساس مراحل متفاوتي از يك چيز هستند

تواننـد اثـري داشـته     ها جدا از احساسـات نمـي     كند كه انديشه كه ويليام جيمز تأكيد مي در حالي
ــد مــي ، باشــند  ــ  هاكينــگ تأكي ــدون انديش ــز ب ــد كــه احساســات ني ــر بــي ةكن ــده راهب ــد  فاي ــن . ان دي

بايـد خواهـانِ   ، مثابـه احسـاس   دين به«. تواند باقي بماند نمي  گيري معرفت بدون پي] داران دين يعني[
احساسـات خـود بـه     ةو نهايتـاً تبـديل كامـل هم ـ   ) self-understanding(كامل كردن فهـم خويشـتن  

  » .باشد) اين موضوع چيستكه  اين صرف نظر از(معرفت بالفعل موضوع مطلوب خود 
صـرفاً  ، شـوند  هـا و مكاتـب الاهيـاتي يافـت مـي        اي را كـه در آيـين   هـاي دينـي   توان انديشـه  نمي
اي  هاي دينـي  تواند در واقع از انديشه كس نمي هيچ«چرا كه ، هايي در خدمت احساس دانست افسانه

احساسـات دينـي مقتضـي    كـه   آن خلاصـه . »اي بـرد  اسـتفاده ، دانـد  گونـه افسـانه مـي    كه آنها را ايـن 
نـه صـرف   ، كننـد كـه جـدي گرفتـه شـوند      هاي دينـي ايجـاب مـي    هاي ديني هستند و انديشه انديشه
  . زباني يا فوران احساسات بازي

گرايــي  بـه ذهـن   نشــيني  عقـب «، هاكينـگ ايـن ادعـا را كــه گـوهر ديـن احســاس صـرف اسـت       
» كـل « ةاي دربـار  كـه هـيچ نظريـه    امـر كنـد كـه ايـن     وي استدلال مـي . خواند مي» )گرايي درون يا(
مستلزم آن نيست كه ما بتوانيم ، بخش از آب در نيامده نهايتاً رضايت) كليت دين ةمثال دربار براي(

چـه غـذايي   كه  اين ةرهايي دربارنظ دليل وجود اختلاف توانيم به ما نمي. كنار نهيم پردازي را به نظريه
 تـوانيم  نمـي ، همين ترتيب به. وجود غذا دست بشوييم ةگرايانه دربار از ادعاي واقع، مزه است خوش

محتـواي شـناختي    ةگرايانه دربار ديدگاه ديني از ادعاي واقع ةنظرهايي دربار دليل وجود اختلاف به
ديـن را  ، به احساس رفع گرسنگي تحويـل كـرد  توان غذا را  كه نمي  سان همين به. دين دست بشوييم

گيرد كه  هاكينگ نتيجه مي» .همان غذاي هيجان است، عينيت«. توان به احساس فرو كاست نيز نمي
خواه نامتناهي بودن حيـات و تغييـر و تحـول آن يـا نامتنـاهي بـودن       ، هيچ چيزي، در مورد واقعيت«

از طريق احساس بـا آن  ، يل عدم صلاحيت انديشهدل به، وجود ندارد كه ما ناگزير باشيم، آن ةگستر
كه همـان  ، باز هم بايد در جهان انديشه، بيان شده دست بشوييم ةاگر از انديش... ارتباط برقرار كنيم
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بينيم كه هاكينـگ چگونـه در صـدد     در اين بيان همچنين مي. »باقي بمانيم، جهان اشياء واقعي است
  . تآميختن ايدئاليسم خود با رئاليسم اس

معرفـت دينـي را    امكـان انگارد كه دليل كافي براي مـا آورده اسـت كـه مـا      هاكينگ مسلمّ مي
رسـد كـه مقصـود     نظـر مـي   بـه . عنوان احساس صرف فهـم كنـيم   دين را نبايد به، رو بپذيريم و از اين

نشـاط و   ةگـاه وي بـه مسـئل    آن. هاكينگ از معرفت ديني اين است كه دين محتـواي شـناختي دارد  
ممكن است گفته شود كه حتي اگر همچون ويليام جيمز بپذيريم كـه  . گردد مي ندگي دين بازز سر

توان تأكيد كرد كه آنچه به دين  باز هم مي، هاي خاص خود است دين برخوردار از مفاهيم و نظريه
پاسخ هاكينگ به اين موضع اين است كـه  . ها   احساس است نه انديشه، بخشد نشاط و سرزندگي مي

احساسـات دينـي   . هاسـت  وابسـته بـه انديشـه   ، ان سهيم بودن احساسات در سرزندگي پايدار دينميز
هـا هـيچ ديـن       بـدون انديشـه  ، اولاً، بنـابراين ها تلفيق شوند؛    توانند با انديشه زودگذر هستند و تنها مي

، هـد د تواند وجود داشته باشد؛ ايـن ديـدگاه كـه گـوهر ديـن را احسـاس تشـكيل مـي         پايداري نمي
كـه مـا پـي بـرديم كـه احساسـات چگونـه مـزاحم قضـاوت سـنجيده           جا  آناز ، ثانياً. نادرست است

طرفانه بـراي رهـايي از    ها همراه و ملازم با تلاش بي   درست از انديشه ةتلاش براي استفاد، شوند مي
اراي اي اسـت كـه د   واقعيت اسـت و واقعيـت واژه  ، دنبال شناخت آنيم آنچه ما به«. احساسات است
  )p,112(» .گير است كنندگي است و اين همان واقعيت سخت قدرت توبيخ

 احساسـات دينـي   ةبه بحث دربار، هاكينگ با حفظ اين ارتباط ارگانيك ميان احساس و انديشه
هاي غريزي هستند كـه   تا حدي شناخت«كند كه اين امور  بازگشته و ادعا مي خوف و رجاء ديني و

او ) p,137. (»انـد  هـا بـر هـر ارزش قابـل تصـور انسـاني       گونه انديشه  ي ايناساسداراي تأثير مستقيم و 
تواند سرزندگي خاص خـود   تنها با بازيابيِ اعتقاد راسخ نظري است كه دين مي«گيرد كه  نتيجه مي

وي در پـاورقي  ) p,137. (»سـعادت انسـاني اسـت عرضـه كنـد      ةرا حفظ كند يا هر چيزي كـه ويـژ  
ارجـاع تجربـه بـه    [ارجـاع  ، هيبـت ، وابسـتگي  اساسديني بر  ةماخر از تجرب يرتفسير شلا«: نويسد مي
چنـدان دور از   -خوانيم  هاي خفته و تفكرآميز مي كه ما آنها را احساس -] ي خارج از خود آنامر

احساسـات ديگـر را در    ةعبـادت قـرار دارد كـه هم ـ    ةغريز، فوق اين احساساتاما  حقيقت نيست؛
شـوند و سـرانجام در درك حضـور     در آن همه احساسات ديگـر متحـد مـي   درون خود فراگرفته و 
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) p.137(» .رسـاند  احساس ديني را به ايسـتگاه آخـرش مـي   ، عبادت. شوند واقعيت و ارزش محو مي
و سرسـپردگي مسـتلزم   ، زنده نگـه داشـته شـود    devotion)(احساس ديني بايد از طريق سرسپردگي 

اي نظـري   احسـاس دينـي جنبـه   . است) نظر گرفتنِ واقعيت عيني در(اي ناظر به واقعيت عيني  انديشه
  . دارد و طغيان صرف عواطف نيست

در پيوند با احساسات نيرومندي است كه به پيشبرد رشد ديالكتيك ديـن  كه  آن عبادت در عين
  . معطوف به معرفت است، كند كمك مي

  گرايي و ديالكتيك ساخت. 3

شـود كـه معتقـد اسـت      ي براي اشاره به ديدگاهي اسـتفاده مـي  گراي دين از ساخت ةوزه در فلسفامر
هرچنـد هاكينـگ ايـن    . دينـي آنهاسـت   ةتجرب ـ ةدهنـد  داران تشـكيل  زبـاني و مفهـوميِ ديـن    ةشاكل

در مباحث خود به مضمون و محتواي اين ديدگاه اشاره كـرده و بـه   ، اما برد اصطلاح را به كار نمي
  . پردازد نقد آن مي

درستي رشـد ديالكتيـك    تواند به گرايي اين است كه اين رويكرد نمي ختپاسخ هاكينگ به سا
جـوي   و بلكـه جسـت  ، اي غيرقابـل تغييـر نيسـت    داده، دينـي انسـان   ةتجرب ـ. ديني را تبيين كند ةتجرب

هـم جوينـدگان   . رود كنـار مـي   سوء فهم از ديـن بـه  ، آمدن تجربه دست با به. صعوديِ شناخت است
پيشـرفتي كـه بـه خـام بـودن      ، يابنـد  طريق پيشرفت تـاريخي ارتقـاء مـي    از، فردي و هم كل انسانيت

  . گذارد سر مي آنها را پشت، پي برده، همان نحو كه هستند به، هاي ناپخته انديشه
  :گويد مي تجربه و خداجان اسميت در كتاب 

بـا  كـه   آن مگـر ، نظر را انجـام دهـد   مورد  تواند وظيفة ديالكتيك عقلي در دين نمي
  مسـتقيم فـرد گرفتـه شـده     هـا از تجربـة   هايي آغاز كند كه خود ايـن انديشـه   انديشه
خـود بـه    دليل نتايجي كه با انديشة به، تنها در اين شيوه است كه نفس متفكر. باشند

  . يابد خود را برخوردار از اعتقاد حقيقي مي، آنها دست يافته
قـولي از   براي توضيح بيشـتر بـه نقـل   دهد و  آگوستين و پيروانش نسبت مي  اسميت اين بصيرت را به

  12.پردازد هاكينگ مي
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تـدريج از   پـردازد كـه در آنهـا انديشـه بـه      مـي » اي تحويـل ذهنـي  « هاكينـگ بـه ترسـيم مراحـل    
ها    پراگماتيست. بخشي از ديالكتيك است، شود؛ اين فرايند آزادي از احساسات احساسات آزاد مي

جا  از آن. عمل باشند ةمعنا دارند كه حاكي از نوعي عمل يا برنامها تنها تا زماني    اند كه انديشه آن بر
هـا بايـد ابـزار يـا محمـل         انديشـه ، شـوند  كه از نظر آنها اعمال مستقيماً توسط احساسات انگيخته مي

مايـل  ، پـذيرد  ايـن ديـدگاه را نمـي   كـه   آن هاكينگ در عين. احساسات باشند تا عمل را ايجاد كنند
اگـر مـا صـرفاً بـا     . تـوان بـه ايـن شـيوه فهميـد      هـاي ابتـدايي را مـي    انديشـه  است مفروض بگيرد كـه 

هاي گوناگون  ممكن است به اين شناخت دست يابيم كه جريان، هاي ابزاري تنها آغاز كنيم انديشه
پـس از آن اسـت   . هايي هستند كه بايد در نظر گرفته شـوند  هم داراي منافع و هم داراي زيان، عمل

هـاي   توانـد بـا ارزش   اي كـه مـي   گونـه  به، دست خواهد آورد ستقلال از عمل را بهكه انديشه نوعي ا
ــرتبط گــردد  ــاوتي م ــي ةدر نتيجــ، مفهــوم شــئ. متف ــه نگــرش ب ــته از ، طرفان ارزش داوري برخواس

وجـود   بـه ] فـارغ از دخالـت احساسـات   [و ديـدگاه نظـري   ] بدون دخالت تمايلات[داري  نگاه خود
) world-object) (عنـوان يـك شـئ    جهان به(ـ جهاني  عين، م و ادراكاتهم پيوستن مفاهي به. آيد مي
عنـوان چيـزي    وجـود آمـده در محتـواي آن بـه     تغييرات و حركات بـه  ةكه هم، آورد وجود مي را به

دهـد و تمـام    رخ مـي ، نهايت باشـد  كه همان زمان بي، غايي ةشود كه در ظرف يك صحن تفسير مي
شود كه هاكينـگ آن را   نهايي فرض مي ةيافته در يك ماده زمين شهنهايت و ري محتواي اين زمان بي

  . خواند جوهر مي
جهـان بـا     ـ   ايـن عـين  «كنـد كـه    اي متكلفانه و با عباراتي پرطمطراق اعـلام مـي   گونه هاكينگ به

شـود؛ و   داريم خلاصه مـي ) nature(طبيعت  ةاي كه دربار تا حدي در انديشه، اي كه دارد پيچيدگي
معاني  ةآخرين هدف را براي هم، انگيز آن كه جوهر اشكال» واقعيت عيني«عنوان  تر به املطور ك به

سـوي عينيـت و ديـن     ميلـي بـه  ، در ايـن فراينـد ديـالكتيكي   ) p,119. (»كند مبتني بر انديشه تعيين مي
 ،هـا    انديشـه  ةدر حـاق هم ـ «: ميل به حقيقـت ] يعني[، حال هنوز مرتبط به احساس است با اين، هست

هســت كــه كــاملاً مقــدم بــر ســاير  » جــوهر«بــه ، بــه واقعيــت، بــه عينيــت) passion(نــوعي اشــتياق 
. »ديني دارد و نه كاملاً بيگانه بـا عشـق بـه خداسـت     هاست؛ اشتياقي كه نه كاملاً سرشتي غير اشتياق

)p,123(  
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. دارداي شناختي  خود عشق مؤلفه، توان به احساس فرو كاست طور كه دين را نمي درست همان
. است )reality-thought(» واقعيت انديشه«يك ، عشق تلاشي ديالكتيكي از طريق يك انديشه است

عشق . شود يابد كه براي يافتن زيبايي و ارزش انجام مي اي تحقق مي اين تلاش ديالكتيكي در تجربه
. يرونـي اسـت  مستلزم فهم واقعيـت ب ، رو و از اين)  another، ديگري( و همدلي مستلزم شناخت غير

هـا   سـازي  انديشـه  ةهم ـ ةكـه در ريش ـ ، علاقه به عينيت«گويد  رود كه مي جا پيش مي هاكينگ تا آن
)idea-making (خود عشق است كه معطوف به واقعيت شده است، يابيم مي« .  

دينــي صــرفاً محصــول نــوع خاصــي از تربيــت اســت؛   ةتجربــ، گرايــان نظــر ســاخت اســاسبــر 
بـر   اي اسـت كـه   گيـري  اين نظر بر خـلاف جهـت  . نه كشف، ختار استيا سا» ساخت«ديني  ةتجرب

شناسـي   پديـدار  اسـاس بـر  . گيـرد  علاقه بـه عينيـت صـورت مـي     ةمثاب ديني به  ةآن رشد تجرباساس 
انسان كشف ، ديني ةدر ديالكتيك تجرب. كاذب است) anti-realism(گرايي  ضد واقع، ديني ةتجرب
ي خـود عميقـاً از   اساس ـهـاي دينـي    ازبيني شوند انسان در تجربـه بايد ب» تأثيرات«كند كه نخست  مي

ضعف و حقـارت كـه در   ، جهل] هايي چون محدوديت: [شود هاي خاص خود آگاه مي محدوديت
ــه بعــد ســلبي تجربــه«قالــب آنهــا  ــه  ةواســط اش ب ــوعي شــناخت پيشــيني نســبت ب وجــود ايجــابي  ن

)positive being (ممكن شده است« .  
ايـن  . دانـد  معرفـت خـدا مـي    ةي ـاول ةچشـم  ساس تنها نبـودن در جهـان را سـر   اح ةهاكينگ تجرب
تنها موجود جهـان نيسـت و   » خود«ترين حالت خود صرفاً احساس اين است كه  احساس در ابتدايي

قـادر  ، اسـت » نهايت ديگريِ بي«اين احساس هنگامي كه حاكي از يك . وجود دارد» خود«بيش از 
ايـن حالـت در ايـن انديشـه بـه      . بخشي شهادت است تگي و حتي الهامگذش به الهام بخشيدنِ از خود

اسـت و  ) قابل شـناخت (معلوم ، دانم نميكه  اين با، دانم رسد كه آنچه من نمي تر مي رفته پيش ةمرحل
تلاش براي غلبه بر جهل از طريق معاشـرت بـا   ، عنوان نخستين تلاش در علم به، اً سحر و جادواساس

رأي و نظر مكملي هسـت  ، در شناخت ضعف انسان، همين منوال به. ي شده استريز پايه» ناشناخته«
  . است 13»ديگريِ قدرتمند«هر چيزي تحت ضبط و مهار يك كه  اين مبني بر

، تمايل بـه ديـن  . جست) alienation(بيگانگي  ةيه الوهيت را بايد در پديداولبعد ديگر شناخت 
ي  »نـه   « از آگـاهي از ، يابـد  گونـه كـه مـي    تلقي جهانش آن عدم تمايل به«از ، شدن با جهان از بيگانه
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برد كه ايـن بيگـانگي توسـط خـدا ممكـن       تدريج پي مي انسان به) p,239. (شود نتيجه مي» هميشگي
  . شده است

آگـاهي ضـعيف از    ةكننـد  كنـيم كـه مـنعكس    آغـاز مـي  ) animism(دارانگاري  ما با نوعي جان
هاي صـرف حيـات    ها تلألؤ   روح«. ه اين آگاهي محدود استعنوان روح است؛ هرچند ك واقعيت به

هنگامي كه ) p,318(». شوند ظاهر مي، گاه بي هاي گاه و همچون لحظه، جا و آنجا  اين اند كه الاهي
، در نهايـت . كنيم عقيده به خدايان را پيدا مي، شده و مورد خطاب قرار گيرند  شخص تلقي، ها روح

هاي هگلي و  خوان با سنت هم، هاكينگ. دهد مي) monotheism(توحيد اين عقيده جاي خود را به 
خـدا  : خدا را بايـد در بيانـات متنـاقض يـا شـطحيات يافـت       ةمعتقد است كه حقيقت دربار، عرفاني

خـدا  «. بـودي اسـت   شخص است و شخص نيست؛ ميـان واحـد و كثيـر اسـت؛ ميـان تعـالي و درون      
ماهيــت امــا  .انــد نحــو عجيبــي متحــد شــده تضــاد بــههــاي م نمُايــد كــه در او ويژگــي موجــودي مــي

 ـقابـل ترسـيم نيسـت ـ ـ   ، شوند سازند يا خنثي مي ها در آن با هم مي   گونه تضاد مركزي كه اين ةهست
مثابـه   را بـه  ) atheism(وي الحـاد  » .شـود  مسـتقيم شـناخته مـي    ةتنها به تجرب، اگر قابل شناخت باشد

اظهـار  امـا   .كنـد  مـي  تأييـد آميز  ب ديني بيش از حد تكلفداروي ملين درست و مناسبي براي تعص
كننـده   هاي مأيوس كند كه الحاد محكوم به شكست است؛ چرا كه تنها اميدي را كه در موقعيت مي

  . ها فراهم آورد تواند راه حلي براي معضل گويد خداوند مي گيرد؛ اميدي كه مي داريم ناديده مي
ناميـده  ) Self(كـه خـود   ، در جهـان  ةبيگان ـي ميـان قلـب ايـن    هيچ آشتي مطلق«: دهد او ادامه مي

بـه نـوعي بـا آن جهـان كـه      ] همانند خـود [خدا نيز كه  آن مگر، تواند باشد نمي، شود و خداي او مي
هـاي عرفـاني    هاكينـگ پـس از درنـگ كوتـاهي در بصـيرت     » .بيگانه باشد، خود با آن بيگانه است

، ناپـذير بيرونـي اسـت    وصـف  امـر سان با  ناپذير دروني هم وصف امرپندارند  كه مي، زاهدان برهمن
هرگـز  ) اديـان شـرق  (» شـرق «ما بايد امـور فراوانـي را دوبـاره بيـاموزيم؛ امـوري كـه        ... «: نويسد مي

پيشرفت يا رشد ديگر دين هنگامي است كه كـاملاً اخلاقـي شـود؛    ) p,330(» .فراموش نكرده است
پيشـرفت بسـيار   «پـذيرد كـه    مـي كه  آن هاكينگ با. بينيم مي) ع(نظير آنچه در تعاليم حضرت عيسي 

وار انگاشـتن   شـخص  بـه غيـر  ] انگاشتن خدا[وار  دين عبارت است از پيشرفت دين از شخص ةعمد
خـدا نـه مزيـت دارد و نـه      ةدربـار  ةانديش ـ) يا انتزاعي كـردن (رقيق كردن «كند كه  تأكيد مي، »خدا
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تـر يـا    رقيق) world unity(نوعي وحدت جهانيِ بر اساس  خدا به مفاهيم ما ةحقيقت؛ همچنين عرض
وار  وحدت جهـاني شـخص  بر اساس  او ةتر از ارائ آسان، جهت تصور خدا يا باور به او، تر رنگ كم

اما نوعي «. خداوند ممكن است دربرگيرنده و حاكم بر قانون الوهي و جهاني باشد) p,334(» .نيست
» .جا نهفته اسـت  مستقيم شخص بودن خدا در همين ةو تجرب حساسيت متقابل نسبت به آن هم دارد

)p,336 (  
توان در اسـتدلال   اوج ديالكتيك مربوط به تأمل فلسفي صرف را مي ةطور كه نقط درست همان
كسـاني كـه   . اي نيـز وجـود دارد كـه مربـوط بـه عبـادت اسـت        فرآينـد ديـالكتيكي  ، وجودي يافت

تـرين   ياساس ـا هسـتند و هاكينـگ توصـيف عـامي از     عرف ـ، شوند هاي عبادت مي متخصص در شيوه
  . بيني و اتصال روشن، پالايش: دهد دست مي هاي اين فرايند به بخش

  توجيه و عقل. 4

از ، به معرفت دينـي  يابي دستتوانايي ما جهت  ةهاكينگ معتقد است كه بسياري از ترديدها دربار
انسـان نبايـد انديشـه را بـا     ، اولاً. ها داريم انديشه ةگيرد كه دربار هاي نادرستي سرچشمه مي برداشت

، نهايت باشد؛ ثانياً بي  لزومي ندارد كه خودش هم، نهايت بي امرانديشه ناظر به . متعلق آن خلط كند
هـا   دهند كه از طريـق آن بتـوان آنچـه را كـه انديشـه      دست نمي ها هميشه حد و مرز دقيقي به انديشه

واضـح و ثابـت   ، هـا در بهتـرين حالـت خـود     انديشـه . د جدا كردشامل آنند از آنچه شامل آن نيستن
خـاطر   نـه بـه  ، مـا واضـح و بـدون تغييـر اسـت      ةدليـل ارتبـاطش بـا انديش ـ    دايره به، براي مثال. هستند

  . چگونگي وجود آن در طبيعت
برگسـون  . دهـد  توضـيح بيشـتري مـي   ، هـا  هاكينگ اين نكته را با پاسخ به نقد برگسون بر انديشه

زنـدگي  ، امـا  انـد  هـا ثابـت   ها هماهنگ با زندگي ما نيستند؛ چـرا كـه انديشـه    ست كه انديشهمعتقد ا
  . همواره در حال تغيير است

ــل درك اســت  ، از نظــر برگســون ــق درگيــري مســتقيم قاب ــا از طري ــدگي تنه ــق ، زن ــه از طري ن
نـد  ك دهـد كـه درسـت نيسـت بپنـداريم چـون انديشـه تغييـر نمـي          هاكينگ پاسخ مي. پردازي مفهوم
هاكينگ بـر آن اسـت كـه مـا جـز انديشـه       ، وانگهي. كند تواند ناظر به چيزي باشد كه تغيير مي نمي
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توانـد هـر چيـز معلـوم را مسـتقيماً از طريـق        ذهـن مـي  . اي براي درك امور نداريم اً هيچ وسيلهاساس
سـت در  هاكينگ اين نكته را كـه ممكـن ا  . (تجربه دريابد و آن را در قالب يك انديشه بازگو كند

از كـه   آن رغـم  گيرد؛ به در نظر نمي، ي از دست بروداساسبرخي امور يا ابعاد ذاتي و ، اين بازگويي
  .) كند و بسياري از عارفان دقيقاً به اين نكته معتقدند عرفان دفاع مي

هـا     نمايد كه ما تلاش كنيم كه انديشه هاكينگ معتقد است كه مشكلات واقعي هنگامي رخ مي
اگـر بـه   ، هـا    ولـي نظـام  ، شـوند  هـاي خـود منطبـق مـي     هـاي جزئـي بـا متعلـق     انديشـه . كنيمرا منطبق 

  . ممكن است امور زنده را تكذيب كنند، نگري نباشند پذير و قابل باز كافي انعطاف ةانداز
هـاي مـا ضـرورتاً     دهد كه از آنجا كه مفاهيم يا انديشه هاكينگ اين تلقي را مورد حمله قرار مي

نظر از ميزان جهلي كه در مـورد   صرف. متناهي كافي نيستند نا امربراي ارائه و ترسيم ، ندمتناهي هست
، هاي ناظر به اين چيزهـا  مفاهيم و انديشه، علمي بايد به آن اذعان كنيم ةكشور يا رشت، يك شخص

رف تحويـل نمـي     ، دليـل همـين جهـل    به محتـواي شـناختي از طريـق دلالـت     . شـوند  بـه احسـاس صـ
  . شود يز تأمين ميآم موفقيت

هـاي    صورت طرح شـود كـه انديشـه    هاي ديني به اين ممكن است گلايه و اشكال بر ضد انديشه
] شـناخت [اگـر معرفـت مـا بـا     . خدا و انسـان هسـتند  ، يعني جهان، »ها كل« ةهايي دربار ديني انديشه

ظاهراً مـا  ، قا پيدا كندارت» ها كل«] شناخت[جزءها آغاز شود و با جمع و كنار هم قرار دادن آنها به 
پاسخ هاكينـگ بـه ايـن    . دين است دست يابيم ةهرگز نخواهيم توانست به آن نوع معرفتي كه بايست

مـا  . هـا ارتقـا يابـد      اشكال اين است كه لازم نيست كه معرفت از اجزاء آغاز شـده و بـه سـمت كـل    
تـوان بـا    كران است و نمـي  بي چرا كه فضا. [سازيم انديشه ناظر به فضا را از جمع كردن جزءها نمي

فضـاي   ةفضايي كه يك كودك در نظر دارد بـه انـداز  .] جمع اجزاي آن به معرفت آن دست يافت
  . كند پيچيدگي و تفصيل دروني است  آنچه در معرفت رشد مي. نهايت است شناس بي يك ستاره

. شـود  عيـار ثابـت مـي    مثابه حقيقت تمام ديني شده از طريق عقل به ةحقيقت ديني مبتني بر تجرب
اي كـه از   اي فراحسـي سـاخته شـده اسـت؛ نظيـر تجربـه       تجربـه « ةگويد كه دين بر پاي ـ هاكينگ مي

گر آن باشد كـه ديـن بـر احساسـاتي نظيـر       اين نكته ممكن است بيان) p,155. (»دوستان خود داريم
يم براي دين جاپـا  توان ما نمي«دهد كه  هاكينگ هشدار مي، اما احساس اعتماد و دوستي مبتني است
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) .ibid. (»هـاي دينـي معتبـر باشـيم     دنبـال يـافتن انديشـه    ما بايد به: در احساسات پيدا كنيم) اي يا پايه(
بردارانـه   مـا بايـد بـا حـالتي فرمـان     «: نويسد معطوف به باور مي ةهاكينگ با بازگشت به موضوع اراد

» .وجو كنيم هاي محدود ماست جست هعنوان چيزي كه مستقل از اراد حقيقت دين را در تجربه و به
)ibid. (  

، توانـد بـراي مـا حقيقـت     نمـي ) voluntarism(كـه اختيـارگرايي    حـالي  گيرد كه در وي نتيجه مي
توانـد آزمـوني بـراي ارزيـابي مـدعيات صـدق و        مـي ، را مشـخص كنـد  ، كـم حقيقـت دينـي    دست
طلبـد كـه    تري مـي  بحث گسترده بايد گفت كه اين مسئلهاما  ما قرار دهد؛ رس دستبردارِ در  كذب

  . مجال پرداختن به آن نيستجا  اين در
هـاي   توجيهي بـراي بـاور  ، عقل هنگامي كه در مورد تجربه مورد استفاده قرار گيرد، به هر روي
اسـتدلالي عقلـي بـراي     ــكند مي تأييدهاكينگ تقريري از استدلال وجودي را . كند ديني فراهم مي

همچون ، استدلال هاكينگاما  .وجود است آغاز آن فهم پايه نسبت به ةكه نقط -وجود خدا اثبات
، خـود : متعلق معرفت يقيني اين ساختار سه بخـش دارد «. ديالكتيكي است نه قياسي، استدلال هگل

، و خـــدا كـــه متعلـــق مناســـب برهـــان وجـــودي اســـت ). other mind(طبيعـــت و ذهـــن ديگـــر 
واقعيـت متعـالي تـوهم     ةاگر ما فكر كنيم كـه انديش ـ ) p,315. (اين سه بخش است ةهم ةدربرگيرند

ناظر به آنچه توهم نيست صورت گيـرد و ايـن تبـديل بـه      ةنوعي انديش ةاين حكم بايد بر پاي، است
آنچـه  . كنـيم  ناظر به آن تجربه مي ةرا هنگام داشتن انديش آن  شود كه ما اي مي جهان واقعيت متعالي

ما چيزي ذاتي وجود دارد كـه   ةت كه در بافت ساختار تجربهاكينگ سعي در بيان آن دارد اين اس
  . هايي واقعي فرض كنيم متعلق، ناظر به واقعيت مستقل ةمستلزم آن است كه ما براي انديش
هـا را     هـا و تجربـه     تـوانيم ايـن انديشـه    است كه ما نمـي  امراين  اثباتاگر مقصود از اين استدلال 

آميـز و باطـل    صورت اين استدلال به وضوح مغالطـه  در اين، اشيموجود خدا داشته ب بدون اذعان به
هـا نـوعي      نظرهـا و تجربـه  ، مقصود از اين استدلال اين است كه نشان دهد كـه داشـتن آرا  اما  .است
انجامـد   كند و به اين ادعا مي نهد كه همچون سكويي ايفاي نقش مي بصيرت در اختيار ما مي ةپنجر

  . جود دارددانيم كه خدا و كه ما مي
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تـأملات بـيش از پـيش عميـق در تجربـه بـه نتـايج خـود         بـر اسـاس    هنگامي كـه عقـل  ، بنابراين
اي كـه عقـل در آن    تجربـه . بايد نوعي توجيه براي باورها از سوي عقل فـراهم شـود  ، يابد مي دست

عنايـت   ةتجرب ـ، دعاي مسـتجاب شـده   ةعبادت و تجرب ةتجرب، اجتماعي ةشامل تجرب، كند تأمل مي
  . داري خود فرد است رشد دين ةلاهي و تجربا

اما علاوه بـر  «. رسد به يقين مي، ارتباط خود با خدا ةدر فهم آگاهان، عارف در سير عبادت خدا
توانيم  عارف و نبي نقش مثبتي در ثروت معنوي عيني بشريت دارند؛ نوعي خلاقيت كه ما نمي، اين
  ) p,460(» .گونه محدوديتي براي آن مشاهده كنيم هيچ

  اجتماعي امرخصوصي و  امر. 5

پـذيرد؛ بـدين معنـا كـه ديـن را بايـد از طريـق         به دين را مي» پراگماتيستي«هاكينگ نوعي رويكرد 
كه ويليام جيمز بر آثار دين بـر اعمـاق درون انسـان متمركـز شـده       در حالياما  .آثارش مطالعه كرد

. گـذارد  جريان تاريخ بر جامعه تـأثير مـي   درپردازد كه دين چگونه  هاكينگ به اين مسئله مي، است
تأكيـد فراوانـي بـر احساسـات     ، خـورد  نظري كه در آثار جيمز به چشـم مـي  ، ديني ةتمركز بر تجرب

اين نظر خاسـتگاه  . كند تر دين مي هاي عمومي جلوه] ناديده گرفتن[گزين به بهاي  دروني فرد عزلت
گونـه   اي از ايـن  كليفورد گرتـز بيـان فشـرده   ، است هاي انديشمندان معاصر بر ويليام جيمز نقد ةعمد
  :ها را آورده است نقد

و » قـدرت «، »هويـت «، »معنـا «، ناميـدنش خرسـنديم  » جهـان واقعـي  «در آنچه مـا از  
شان نيست و دين را  اند كه اميدي براي گشودن هم گره خورده اي به گونه به» تجربه«

تـوان   سان كه نمـي  ويل كرد؛ به همانتوان مبتني بر تجربه دانست يا به تجربه تح نمي
   14.گيرد ايمان در انزوا شكل نمي. نخست مبتني ساخت يا تحويل كرد امربه سه 

نـام   اي بـد  دينـي تـا انـدازه    ةاست كه تجرب  تمركز و تأكيد جيمز بر تجربه منفردانه باعث شده ةنتيج
شـناختي   عناصر جامعـه ، عنوان مثال به، رسد كه ما بايد نظر مي به، براي پرهيز از خطاهاي جيمز. شود

  . كند وجود چيستي ديني را بحث و بررسي نمي ةرا در نظر بگيريم؛ البته گرتز ديدگاه جيمز دربار
، كنـد  اجتمـاعي در بررسـي مـدعيات دينـي ايفـا مـي       ةبـه نقشـي كـه تجرب ـ   ، هاكينگ بـرعكس 

تنهـا در آخـرت قابـل     مـدعيات دينـي   تأييـد انـد كـه    كـه برخـي ادعـا كـرده     در حالي. فشرد مي پاي
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تواند ايـن جهـان و تـأثيراتي را كـه در      كند كه هيچ ديني نمي هاكينگ تأكيد مي، يافتن است دست
، اي ميان اين جهـان و جهـان آخـرت باشـد     كم تطابق كافي بايد دست. اين جهان دارد ناديده بگيرد

كـم نظيـر    اين نكته دست. ودشود دين باطلي دانسته ش اي كه ديني كه مانع رفاه اجتماعي مي گونه به
عنـوان   هايي را كه براي تفسـير امـور جهـاني بـه     هاكينگ تلاش. آفرين است مشكل، رفاه ةخود واژ

كنـد و معتقـد اسـت كـه      رد مـي ، گيرنـد  هايي بـراي آنچـه انسـاني اسـت صـورت مـي       صرف سمبل
ديـن را   ةتوانيم مطالع ـ آسماني چندان پيچيده است كه ما مي امرانساني و  امرارتباطات دروني ميان 

تـوانيم   وجه نمـي  هيچ و به، از طريق بررسي آثار آن بر تاريخ بشر و ساختارهاي اجتماعي آغاز كنيم
  . ارتباط آن را با علايق انساني دريابيمكه  آن مگر، مطالعه و بررسي دين را به سرانجام برسانيم

ارزش آن بايـد صـرفاً   كه  اين گو، نيستارتباط دين با علايق انساني صرفاً مربوط به ارتقاي رفاه 
كـافي بـراي جهـان     ةمطمئناً آنچه به نام دين انجام شده به انداز. سود اجتماعي سنجيده شود ةبر پاي

انـد كـه بـراي پيشـرفت وضـعيت       شده  اي كه ماركس و راسل مدعي گونه آور بوده است؛ به فلاكت
كنـد كـه ديـن را چيـزي بـدانيم كـه بـاروري         هاكينـگ پيشـنهاد مـي   . بشر بايد دين را به كنـار نهـاد  

)fertility ( دارد نه سود)utility(    در صـورت  ، عنـوان ديـن معـروف شـده     ؛ زيرا حتـي اگـر آنچـه بـه
هنرها و فنوني كه در جهان  ةتوان گفت تقريباً هم باز مي، پاييني بگيرد ةنمر، ارزيابي با مقياسِ سود
، ارمغـان ديـن اسـت   ، گذاري شناسي و از ادبيات تا قانون از معماري تا ستاره، براي بشر شناخته شده

بلكه آنهـا را در برابـر   ، است» مادر فنون«تنها دين  نه، وانگهي. فنوني كه سود آنها قابل ترديد نيست
نمايد كه تصور شود هـر يـك از فنـون     اي كه هنگامي رخ مي كند؛ فروپاشي فروپاشي هم حفظ مي

  . تر نه براي رفع نيازهاي مردم يا اهداف متعالي، خاطر خودشان وجود دارند تنها به
مربـوط  ، اي اجتماعي است ديني تجربه ةبعد مهم ديگري كه از نظر هاكينگ در قالب آن تجرب

پـروا و اصـيل در ارزيـابي     دار همچون فردي بـي  شخص دين. داري افراد ديگر است به شناخت دين
؛ نفـس  »ي تماسي تـازه بـا خـود حقيقـت دارد    كه گويي و چنان«، امور گوناگون شناخته شده است

زيـد كـه گـويي واقعيـت را در      او چنـان مـي  «) p,28. (»نسبت به عدالت خود مطمئن اسـت «دار  دين
دليـل ايـن ايمـانِ     بينـد؛ و بـه   بيند كه در آن نه چشم فيزيكي و نه حكم عملي چيزي را نمي جايي مي

كـه ويليـام جيمـز از     در حالي). -pp,28 29. (»دده هاي اين جهاني را نشان مي فداكاري، خود) دينِ(
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هاكينـگ از حجيـت   ، گويـد  شناختي تجارب ديني فرد بر خـود آن فـرد سـخن مـي     حجيت معرفت
  : راند اخلاقي شخصيت ديني بر ديگران سخن مي
دسـت   وي بـا بـه  . شـود  مـي هـا حجـت    براي جهـان انسـان    سخنان و اعمال مرد ديني

جهـاني  ، بردار شدن گردد؛ و با فرمان ضروري مي بردار چيزي فرمان، آوردن حريت
  )p, 30. (شود  مي

شدن در  نه محصور، معناي داشتن حجيت بر ديگران است به) becoming universal(شدن  جهاني اين
. آورد دسـت مـي   شناختي نيـز بـه   حجيت معرفت، حجيت اخلاقي انسان اخلاقي. فرديت خاص خود

شخص ديني معرفت خود را اشاعه . ود محدود به فرد نيستبصيرت شخص ديني قطعاً در كليت خ
اين اشاعه دادن مستلزم آن است كه در ديگران نوعي توانايي براي شناخت حقيقت آنچـه  . دهد مي

وحـي  مبناي اين شناخت در چيزي نهفته است كه هاكينـگ آن را  . گويد وجود داشته باشد وي مي
هايي كه شناختي از خـدا   انسان ةهايي كه براي هم شيوه ــ خواند مي )universal revelation(جهاني 
  . اجتماعي ةطبيعت و تجرب ةتجرب: شود خدا غالباً در دو حوزه تجربه يافت ميــ  فراهم است، دارند

كنـد يـا بـر تجربـه فيزيكـي       از موانع عبور مي، رسد كه آگاهي از خداوند نظر مي به
، »طبيعـت «نه در هر جـاي  ] البته[كند؛  ميمعمولي ما نسبت به اين اشياء اشراف پيدا 

  ).ibid. (اند بلكه در نقاط خاصي كه شناخته شده و به حد كافي فراوان
تنهـا آغـاز    امراين ، اما شوند آميز تفسير مي طور خرافه يه خود غالباً بهاولدر شكل ، ها گونه تجربه اين

حتي در احساس ابتدايي از امـور  اما  .شود ديني تصفيه مي ةفرآيند ديالكتيكي است كه در آن تجرب
، ياساس ـتجـارب دينـي     در ايـن . خدا از پيش در كار است ةمرموز و اسرارآميز شكل مبهمي از ايد

، ضـعف ، هـايي چـون جهـل    شـود؛ محـدوديت   هاي خاص خودآگـاه مـي   انسان عميقاً از محدوديت
انسـان بـا شـناخت پيشـين      ةبعـد منفـي تجرب ـ  «در اين فرآيند آگـاهي  . حقارت و پستي در برابر خدا

  ) p,236. (»شود ميموجود مثبت ممكن 
مـا  ، ديـن  ةدر سرچشـم ، تواند نشـان دهـد   جا كه تحليل ما مي تا آن«گيرد كه  هاكينگ نتيجه مي

تـر در ارتبـاط نزديـك بـا      كه پيش، يابيم مان مي جهان» عالمِِ ديگر«عنوان يك  اي از خدا را به تجربه
  )pp,239ـ  240. (»اجتماعي و فيزيكي ما بوده است ةطبيعي با تجربخود و نيز در نوعي تعلق 
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از نظـر  . خـود و جامعـه  ، طبيعـت : توان به سـه گـروه تقسـيم كـرد     هاي تجربه انساني را مي متعلق
دهند و حـواس درونـي مـا را از     طبيعت در اختيار ما قرار مي ةحواس بيروني اطلاعاتي دربار، لاك

دليل  به. كند بريم نمي اي به حسي كه با آن به ذهن ديگر پي مي وي اشارهاما  سازند؛ مطلع مي» خود«
گرايـي در   مجال فراواني براي شـك ، اجتماعي ةبه تجرب يابي دستخاصي براي  ةفقدان هرگونه قو

ميزان قطعيتي كه فرد نسبت به اشياي فيزيكـي و حـالات ذهنـي خـاص     . شود امور اجتماعي پيدا مي
با اين حال انسان . شود اي ديگر فقط به نحوي زودگذر و موقتي حاصل ميبراي ضميره، خود دارد

فريـاد  ، كنـد  ميل دارد كه در برابر هر ديدگاهي كه واقعيت را به خود و اشياي فيزيكي منحصر مـي 
انگيز است كه نفرت حاصل از آن با تلقي وجـود سـاير اذهـان     انگاري چنان نفرت تنها خود. برآورد

  . يابد يي قابل قبول تسكين نميها مثابه فرضيه به
طبيعـت  ، ذهن ديگـر  ةماند و در تجرب  پرده مي  طبيعت در پس، خود ةرسد كه در تجرب نظر مي به

اسـت كـه در صـدد    » ديگـري «بدن در خدمت مشـخص كـردن و تعريـف فـرد     اما  .نمُايد حايلي مي
نـي خـاص خـودش    ديگـر از طريـق حيـات درو   ] فرد[منطقاً ممكن نيست . شناخت ذهن وي هستيم
فرد ديگر بايد از طريـق  ، رو از اين. ديگر نخواهد بود ،فرد  آن صورت، در اينشناخته شود؛ چرا كه 
  . نمودهايش شناخته شود
مـا در  . كنـيم  و با فرآيندهاي شيميايي مغز زندگي نمي] فيزيكي[در سر ، مان ما در پشت چشمان

خطاست اگر بپنداريم كه اگر . كنيم ندگي ميكنيم ز در جهاني كه تجربه مي، خود ةواسط محيط بي
كنـيم   فضاهايي كه در آنهـا زنـدگي مـي   . به درون سر ديگران راه يابيم آنها را بهتر خواهيم شناخت

كـه گـويي در حـال توصـيف      چنـان ، كند هاكينگ اين نكته را بسيار شاعرانه بيان مي. تداخل دارند
  :وحي است

هنگـامي كـه در درون   ، روح توست؛ و من جهان، زييم اين جهان كه من در آن مي
انگيزتـر از   تر و هيجـان  اي واقعي توانم هيچ تلاقي من نمي. در درون توام، اين جهانم

نـه از طريـق   ، امـا  ما با هم تلاقي داريم و در هويت شـريكيم كه  اين اين تصور كنم؛
در  از طريـق امـور بيرونـي و   جـا   ايـن  بلكـه در ، )تنهـا (ناپـذير   اعمال درونـي وصـف  

نه در پشت نقاب   ــجا اين بايدت در تو ميكه  اين و. معمولي ةما در تجرب رس دست
اين چيزهاي متعلق به مـن را   همةات بر من بفشاري و من و  ـ باشي و با تمام آگاهي
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توانم از سـر   هرگز نمي، و من اگر آن را چنين ببينم. اين است واقعيتـ ي  دربربگير
دچــار مونــادگرايي ، انــد رت راهنمايشــان دور افتــادهتــرس بــا تــأملاتي كــه از بصــي

)monadism (دريـا  . دهـد  يا بـه هـم پيونـد مـي    ، كند دريا اشيا را از هم جدا مي. شوم
» طبيعت«توان  مي بنابراين. تواند يكي از اين دو كار را بدون ديگري انجام دهد نمي

تلاقي  ةواسط و قرينه بيمثابه نشانه هويدا  به، را در حال ارتباطش با آگاهي اجتماعي
  )p,266. (ما تفسير كرد ةزند

نيازمند داشتن جهان مشتركي هسـتيم ـ جهـاني كـه     ، به ذهن ديگر معرفت پيدا كنيمكه  آن براي
. جهـان طبيعـت اسـت   ،  اين جهان. هم خود ما هم اذهان ديگر به آن معرفت و شناخت داشته باشند

از . بايد اين كار را با چيزي عمومي و مشـاع آغـاز كننـد    آنها، براي برقراري ارتباط ميان دو موجود
كـه   آن براي. شود مييك شخص براي شخص ديگر حاضر ، مشترك ميان افراد ةطريق وجود زمين
من بـا جهـان    ةرسد كه در مواجه به نظر مي. اين حضور بايد عميق شود، وجود آيد يك رويكرد به

انـداز محـدود خـود بنگـرم و نتـوانم آنچـه        ريـق چشـم  ذاتي باشد كـه مـن آن را از ط   امراين ، عيني
اي از ابعـاد   اين جهان تعـداد نامتنـاهي  كه  اين اين جهان قابل شناخت است به پايان برسانم؛ و ةدربار

دهد؛ اين است چگونگي  داشته باشد كه هر كدام از آنها بالقوه خود را براي من يا ديگري نشان مي
عمومي و قابـل  ، اشياي طبيعت ذاتاً در سرشت خود. طبيعت ةباجتماعي از طريق تجر ةحصول تجرب

هايي كه براي مخفي كردن چيـزي يـا منـزوي و پنهـان      حتي تلاش. مشاهده از سوي اذهان ديگراند
، كنـد  بودن آنچه فرد از اذهان ديگر محافظت مي رس دستتلويحاً در ، گيرد كردن آن صورت مي

  . كنند تصديق مي
قابل تصور ، اجتماعي وجود نداشته باشد ةكند كه مادام كه تجرب ل ميهاكينگ همچنين استدلا

، وجود اذهان ديگر نادرسـت اسـت   مربوط به ةكنيم كه فرضي هنگامي كه ما فرض مي. نخواهد بود
لحاظ عيني نادرست است؛ يعني از نظـر هـر ذهـن ديگـري      ايم كه آن فرضيه به در واقع تصور كرده

هـاي ديگـر محقـّق و     مستلزم آن نيسـت كـه ذهـن    امركند كه اين اگر كسي اشكال . نادرست است
آنها نيز فرضيه ، تنها مستلزم آن است كه اگر اذهان ديگري وجود داشته باشند] بلكه[، بالفعل باشند

اگـر  . صورت دچار مشكلات متعددي خـواهيم شـد   در اين، مزبور را نادرست ارزيابي خواهند كرد
ديگـري    اگر هيچ ذهن. فرضيه مزبور را نادرست خواهند دانست، اذهان ديگري وجود داشته باشند
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كند  خود هاكينگ استدلال مي. فرو خواهد ريخت» عيني«و » ذهني«تمايز ميان ، وجود نداشته باشد
بايـد  ، رو و از ايـن ، غيراجتماعي نتيجه گرفـت  ةتوان از تجرب هاي ديگر را نمي ذهن] وجود[ ةكه ايد

وجود ذهن ديگر ممكـن اسـت    ةتفكر كانتي ايد ةگويد در شيو هاكينگ مي. معنا ذاتي باشد يك به
. دهـد  خـود را سـامان مـي    ةآن مـواد تجرب ـ  ةواسـط  يك صورت ضروري و فطري باشد كه نفس بـه 

)p,276 (  
ساير شواهد شكل گرفته بر اساس  هايي نيست كه هاي ديگر از آن دسته فرضيه وجود ذهن ةايد

رسد  نظر مي به. يا ابطال باشد اثباتبيشتر قابل ، نيست كه به مدد تجربه هايي باشد؛ همچنين از فرضيه
مستلزم داشتن مفهومي از ديگران ، از پيش، خود ةاي دربار كه از نظر هاكينگ داشتن مفهوم يا ايده

و بدون در نظر گرفتن ذهـن  ، دادن مفهوم ناظر به طبيعت توانيم به صرف در تقابل قرار ما نمي. است
نوعي معرفت فطري نسبت به ذهن ديگـر  ، بنابراين. اي ناظر به خود داشته باشيم فهوم و ايدهم، ديگر

وجود دارد كه تقريباً ناآگاهانه است و از طريق فرآيند ديالكتيكي كه ما را به استدلال فلسفي مورد 
  . رسد مي، شده  آگاهي افزوده ةبه مرحل، رساند نظر مي

نـه بـدان   ، داريـم ] اذهـان ديگـر  [» غير«ت پيشيني عيني به هاكينگ مدعي است كه ما يك معرف
. اجتمـاعي مقـدم اسـت    ةبـر تجرب ـ كـه   آن دليـل  بلكـه بـه  ، دليل كه اين معرفت مقدم بر تجربه اسـت 

ديگر مبتني است كـه ايـن   ] اذهان[ ةانگارد و بر انديش اجتماعي وجود ذهن ديگر را مسلمّ مي ةتجرب
، ديگـر غيـر  ] ذهـن [مثابـه چيـزي كـه بـا      نيز هميشه براي ما بهطبيعت . ديگر است] اذهان[ ةهم تجرب

)other ( حـرف بـزرگ   . شناخته شده حاضر اسـت)O (  انگليسـي   ةكـه در ثبـت واژOther   ملحـوظ
  : ديگر است) ذهن( درموردي اساسهاي متعددي از اين شناخت  ويژگي ةشود نشان مي

  ي كرد؛ عنوان هيچ فرد خاصي شناساي توان به ذهن ديگر را نمي) 1
  بالقوه اجتماعي تلقي شده نه بالضروره؛» طبيعت« ةتجرب) 2
  . شوند هاي طبيعت ثابت مي شود كه واقع اي ثابت مي اجتماعي به همان شيوه ةتجرب) 3

طبيعـت از سـوي مـا نيـز      ةتجرب، معناي دقيق كلمه ذاتاً موضوع تحقيق علمي نيست و به، طبيعت
تجربه عموميـت   ةاست كه به احكام ما دربار) غير(» ديگر«] نذه[ ةاين تجرب. اجتماعي است ةتجرب
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دانـيم   ما مـي . ايم آن را از بستر خود جدا كرده، وقتي كه ما تجربه را صرفاً ذهني تلقي كنيم. دهد مي
  . ناقص است، )غير(ديگر ] ذهن[ناپذير ما با  دليل اشتراك جدايي به، كه اين جدا كردن

عينيـت طبيعـت اطمينـان بـه      اثبـات مـا بـراي   . خـاص نيسـت  ديگر عبارت از هر شـخص  ] ذهن[
مؤيـد  . ها عموماً بتواند اين نقش را ايفا كنـد  شايد روح مشترك انساناما  .نداريم» ديگرهاي خاص«

تنهايي بيشتر در معرض آن هستند كه مغلوب توهمـات شـوند؛    اين واقعيت است كه افراد به امراين 
توهمـات بـر آنهـا كمتـر      ةو آمد با ديگران هستند كه غلب ـ  برخلاف افرادي كه در معاشرت و رفت

عنوان يك كـل   حتي بشريت بهكه  آن نخست: كند هاكينگ اين فرضيه را به چند دليل رد مي. است
 ؛ دوم)ازلـي و ابـدي نيسـت   ، عنـوان كـل   چرا كه بشر و حتي بشريت بـه (فاقد تداوم مورد نياز است 

مشـترك   ةرو مسـتلزم يـك نقط ـ   شود و ازايـن  عي شناخته مياي اجتما تجربه، اجتماعي ةتجربكه  آن
التفـاتي آن    مستلزم شـناخت حيـث  » طبيعت«ديگر در ] ذهن[ساخت . باشد عنوان مبناي ارتباط مي به

هاكينگ ، حال به هر. اند مقدم بر شناخت ديگراني است كه صرفاً عالمان تجربي، اين شناخت. است
) p. 295. (»اي از خداسـت  تجربـه ، اجتمـاعي مـا   ةتـرين تجرب ـ  ياساس ـنخستين و «گيرد كه  نتيجه مي

  تـوان ايـن   مي. هرچند مبهم و ناپيداست، هاكينگ معتقد است كه اين معرفت به خدا آگاهانه است
و در احساس مسـئوليت   )persistent sense of reality( واقعيت ةاحساس پيوستمعرفت به خدا را در 

گيرد  هاكينگ نتيجه مي. مشاهده كرد، قعيت صرف وجود فرد استاي كه در پيوند با وا و وابستگي
  )p. 297. (»گيرد خدا مستقيماً مورد شناخت قرار مي اين بنابر«كه 

بردن بـه هـر ذهـن     يعني پي، اجتماعي فعلي من ةتجرب»  :نويسد فرعي مي ةعنوان نتيج هاكينگ به
و بـه  ، دارم) غيـر (ذهن ديگـر   ةمن دربارپيشيني است كه  ةكارگيري انديش  همان به، نوع متناهي هم

از طريق شناخت خداسـت كـه مـن    . خدا دارم ةاي است كه من دربار كارگيري انديشه  به، معنا يك
  )p,297(» .ها هستم قادر به شناخت انسان

اي اجتمـاعي اسـت كـه مقـدم بـر       خـدا تجربـه   ةاحساس هاكينگ اين است كه شناخت آگاهان
گاه  عنوان موجوداتي منزوي و تنها آغاز كرده و آن چنين نيست كه ما بهزيرا «: دكارتي است ةمقول

عنوان محصولاتي اجتماعي آغاز كرده و سـپس فنـون انـزوا را     ما به. دست آورده باشيم جامعه را به
  )p,199(» .آوريم دست مي به
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نگاه «: كند كه اين معرفت ابتدايي نسبت به خدا كاملاً روشن و واضح نيست هاكينگ اذعان مي
فيزيكـي  » طبيعت« ةبه خدا ممكن است كوتاه و گذرا باشد؛ نگاهي كه از طريق مسير محقرانه تجرب

  همين نگاه گذرا براي آغاز جريان بلنـد ، امررغم اين  علياما  .شود گشوده مي) حتي از طريق حس(
  ) p,300. (كافي است، اش را يافته است ترين خواسته معرفت به خدا كه در آن انسان بلند

دينـي در مباحـث رايـج در     ةاجازه دهيد به مقايسـه چگـونگي كـاركرد تجرب ـ   ، بحث ةدر خاتم
فيلسوفان تحليلي عموماً نسـبت بـه   . با كاركرد آن در ديدگاه هاكينگ بپردازيم، تحليلي دين ةفلسف

هـاي   اسـتدلال . انـد  گونه توجيه نسبت به باور بـه خـدا مشـكوك    توانايي عقل براي فراهم ساختن هر
، نوعي به، وجود خدا به كنار نهاده شده و اعتقاد آنها اين است كه اميد براي دين اثباتپيشيني براي 

 تأييـد هـاي تجربـي از راه مشـاهده     اي است كـه در آن برخـي از انـواع نظريـه     در مقايسة آن با شيوه
دينـي   ةتجرب ـ تر شود تا شـايد كـه   وسيع، كليد حل مشكل هم آن است كه مفهوم مشاهده. شوند مي
شـود كـه آيـا     اين مسـائل ظـاهر مـي    ةها دربار   نظر اختلاف. پذيرفته شود، حسي ةعلاوه بر تجرب، نيز

ه هسـتند كـه         كند؟ يا آيـا بـاور   هاي ديني را توجيه مي ديني باور ةتجرب هـاي دينـي بـدان دليـل موجـ
د كه بهترين تبيين جـامع بـراي   ان رو موجه هاي ديني از آن اند؟ يا آيا باور ديني ةهاي تجرب فرض پيش

لحـاظ دينـي    دينـي بـه   ةرو كه تفسير تجرب ـ دهند؟ يا از آن آنچه مشاهده شده را در اختيار ما قرار مي
اي نيـز در اسـتدلال    دينـي نقـش كليـدي    ةتجرب ـ، دين هاكينـگ  ةهمچنين در فلسف... معقول است و

كينـگ متفـاوت از ديـدگاه فيلسـوفان     ديـدگاه ها امـا   .كنـد  عقلانيت باور ديني ايفـا مـي   اثباتبراي 
در فهـم  ) نظـري (پـرداز   تحليلي است؛ چرا كه استدلال وي ديالكتيكي بوده و بر نقشي كه عقل نظر

حـل   ايـن تأمـل عقلـي بـر ماهيـت تجربـه اسـت كـه راه        . تأكيد دارد، كند طور كلي ايفا مي تجربه به
همـين   ةن تأمل عقلـي بيشـتر و توسـع   كند و اي انگاري را فراهم مي تنها گرايي و خود مشكلات شك

رويس و هاكينـگ  ، با تفسيري كه در سنت فلسفي هگل(» برهان وجودي«هاست كه به  نوع انديشه
هاي عقلي بـراي توجيـه بـاور دينـي      تحليلي از رويكرد ةكه برنام در حالي، بنابراين. انجامد مي) دارد

هـاي تجربـي روي    از انـواع توجيـه بـاور   دهد كه به تقليـد   هايي را ترجيح مي دست شسته و رويكرد
يابنـد كـه    مفاهيم مربوط به عقل و تجربه فراتر از مفاهيمي بسط مي، در ديدگاه هاكينگ، اند آورده

هـاي   توجيـه بـاور   ةتوجيه بـاور دينـي بـه شـيو    . نيتز وجود دارند در ديدگاه لاك يا لايب، براي مثال
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اي  توجيـه آگـاهي   ةبلكه بر پاي ـ، )پندارد ستون ميگونه كه آل آن(يافته از ادراك حسي نيست  نشأت
، اين طراحـي . شخصي در حضور ذهن ديگري هستيم ةما در مواجهكه  اين است كه ما داريم و آن

اي نيست كه در آن متغيرهاي گوناگون در قالب ساختاري كه از ادراك حسي گرفته شـده   طراحي
اسـت كـه صـرفاً بـا شـناخت شخصـي آغـاز         نهـاييِ رشـد ديالكتيـك    ةبلكه نتيج، شوند جا مي جابه
هـاي خـام را كـه عقـل بـا       داده، گوينـد  گرايانـه مـي   بر خلاف آنچه الگوهاي تجربه، تجربه. شود مي
دهد؛ بلكـه تجربـه ذاتـاً     در اختيار ما قرار نمي، رسد كارگيري و تصرف در آنها به نتايج جديد مي  به

شود كه در جريـان تـاريخ اجتمـاعي و فـردي در      كارگيري عقل است و هنگامي معتبر مي  مستلزم به
عناصـر احساسـي و شـناختي جـدايي ناپذيرنـد؛ هرچنـد غيرقابـل        ، در ايـن فرآينـد  . علم رشـد كنـد  

عقلانيت باور ديني موضوعي خصوصي كه محدود بـه فاعـل تجربـه    ، در نتيجه. تشخيص هم هستند
گيرنـد   كار مي گفته به ديالكتيك پيش باشد نيست؛ بلكه بالقوه براي همة كساني كه عقل را از طريق

  . ديني ةاين است معنا و توجيه ادعاي عينيت داشتن تجرب. حاضر است
توان برآوردهـاي زيـر را    مقاله مطرح شد مي ةدر مورد چهار پرسشي كه در مقدم، بدين ترتيب

  : بيان كرد
نظـر   سات است؟ صـرف مطلقاً متشكل از احساكه  آن ديني محتواي معرفتي دارد يا ةآيا تجرب) 1

هاكينـگ بـا   ، مـاخر و اوتـو   شلاير، ويليام جيمز ةاز درست يا نادرست بودن اظهارات آلستون دربار
از نظـر  . شك داراي محتـواي معرفتـي اسـت    ديني بي ةنظر دارند كه تجرب آلستون در اين نكته اتفاق

ــار ، او ــه انديشــه درب ــواي شــناختي مــي   ةهرگون ــه كــه آن را محــروم از محت ــد تجرب ــا حــدي ، كن ت
  آسـيب  ةهـايي دربـار   نوعـاً بـا انديشـه   ، اي نظيـر احسـاس درد عميـق    حتي تجربه. كننده است گمراه

  . آميخته است  هم جسماني به
، البتـه ) گرايـي  سـاخت (گيـرد؟   آيا ماهيت تجارب ديني افراد با تعليم دينـي آنهـا شـكل مـي    ) 2
هـاي   تجربـه ، بنـابراين ايم و  م آنها تعليم ديدهاي هستند كه براي فه شيوه ةكنند هاي ما منعكس تجربه

هـاي   بـدان معنـا نيسـت كـه تجربـه      امراين ، حال با اين. تربيت ديني ماست ةكنند ديني نوعاً منعكس
  . گونه واقعيت ماوراء الطبيعي باشند توانند حاكي از هر اند و نمي ديني ساخته ذهن
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بـر   هـايي را كـه   دينـي داده  ةكنـد؟ تجرب ـ  مـي ديني در توجيه باور ديني چه نقشي ايفـا   ةتجرب) 3
بلكـه  ، دهد كار بست در اختيار ما قرار نمي ديني را براي توجيه باور ديني به ةآنها بتوان تجرباساس 

آميـز در   عقلانيت باور ديني است عبـارت اسـت از تأمـل عقلـي و دينـي موفقيـت       ةدهند آنچه نشان
، كـارگيري عقـل    آميـز بـودن بـه    را بايـد در موفقيـت   عقلانيت باور ديني. ديني ةتجربه و رشد تجرب

  . ديني دانست ةدر تفسير و فهم تجرب، اي هماهنگ با دين گونه  به
دينـي ذاتـاً    ةاز فاعـل تجربـه اعتبـار دارد؟ تجرب ـ    ديني براي هر كس ديگـري غيـر   ةآيا تجرب) 4

هـاي   فاعـل تجربـه  هر شخصي فقـط  كه  اين پا افتاده و آن معناي پيش خصوصي نيست؛ مگر به يك
ــ. خــاص خــودش اســت ــراي همــه جهــت   رس دســتدينــي را بايــد در  ةعينيــت تجرب بــودن آن ب

  . وجو كرد كارگيري عقل ديني براي فهم تجربه و پيمودن راه عارف عقلي جست  به
هـاي كـلام فلسـفي اسـلامي بـه تحقيـق        آثار هاكينگ به چند دليل بـراي كسـاني كـه در سـنت    

  :واهد بودپردازند جالب توجه خ مي
دهنـد كـه مبتنـي     هاكينگ در رد كساني كه در مورد الاهيات رويكردهايي را ترجيح مي) الف 

خاصي را براي  ةشيو، اند گرايي هايي است كه بيشتر متمايل به تجربه بر احساسات يا مبتني بر نگرش
الطبيعـه و   مابعـد  هرچنـد آن نـوع  . كنـد  دفاع از متافيزيك عقلي و الاهيات مابعدالطبيعي پيشنهاد مـي 

گرايي موجود  الطبيعه و عقل هاي مهمي با مابعد تفاوت، زند اي كه هاكينگ از آن دم مي گرايي عقل
هـاي متعـددي بـراي آشـتي      در اين ميـان تشـابهات و فرصـت   ، اما هاي فكري اسلامي دارد در سنت

  . وجود دارد
كننـد؛ چـرا كـه     ديـد و نگرانـي مـي   ديني ابراز تر ةتجرب ةعلماي معاصر اسلامي غالباً دربار) ب 
ديني باشند و  ةاگر توجيه باور ديني مبتني بر تجرب. دانند گرايي مي شك  ديني را بازكننده راه ةتجرب
در ، باشـد  ديگـر  يـك هاي ديني افراد كـه داراي باورهـاي دينـي متفـاوتي هسـتند متفـاوت از        تجربه
و ، بـوده  سـان  يكختلف افراد داراي ارزشي مستلزم آن نيست كه باورهاي م امرصورت آيا اين  اين
  باورهاي مختلف وجود نداشته باشد؟ ةاي براي داوري دربار عقلي ةگونه شيو هيچ

ديني نقش  ةتجرب، كه در آن، دين تحليلي يافت ةتوان در فلسف گرايي را مي پاسخ به اتهام نسبي
كتـب فلسـفي هاكينـگ را مكتبـي     تواننـد م  جاست كه مسلمانان مي دقيقاً در هميناما  .محوري دارد
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، دهـد  ديني مي ةنقشي كه هاكينگ به تجرب. دهد بيابند كه بيشترين كمك را در اختيار آنها قرار مي
، كننـدگان در امـان اسـت    تضـعيف  ةنقش باورهاي بنيادين نيست كه بتوان آن را مادام كـه از حمل ـ 

عزيمـت را   ةهاي دينـي نقط ـ  ربهگونه توجيه ديگري حفظ كرد؛ بلكه از نظر هاكينگ تج بدون هيچ
هـاي دينـي    هم باورهايي كه از تجربه. دهند كه بايد بيشتر رشد و گسترش يابند در اختيار ما قرار مي

تحـت  ، بتوانند خدمتي الاهياتي انجام دهندكه  آن ها بايد پيش از شوند و هم خود تجربه استنباط مي
   .آزمون نقد عقلي و پيشرويِ ديالكتيكي قرار گيرند

اي با عرفان اسلامي دارد عرفاني  هاي برجسته هاكينگ مدافع سنتي عرفاني است كه شباهت) ج
  . اي داشته است هاي متمادي بر تأملات كلامي مسلمانان نفوذ گسترده كه در قرن

  ها نوشت پي

تـأليف   نظـر   و  نقـد  ةتشكر از جناب آقاي دكتر محمد لگنهاوسن كه اين مقالـه را جهـت چـاپ و نشـر در مجل ـ     با *
  .اين مقاله را متقبل شدند ةفرمودند و همچنين با تشكر از جناب آقاي منصور نصيري كه زحمت ترجم

 

1. William, E. Hocking, The Meaning of God in Human Experience: A Philosophy Study of 

Religion (New Haven: Yale University Press,1912). 

تجديـد   2003در وايتفيس و از سوي انتشارات كسينجر بـه سـال   ، 1924اين كتاب در سال  ةنظر شد ويراست تجديد
انجـام   بـه جـا   است و بخش زيادي از كـار تعليمـي خـود را در آن   التحصيل هاروارد  چند هاكينگ فارغ هر. چاپ شد

در ييل و مؤسسات ديگري نيـز بـه تـدريس     )1914در سال ( رسانده، اما پيش از ورود به دانشكدة فلسفه در هاروارد
ارجـاع شـده در درون مـتن و در     بشـري  معناي خـدا در تجربـة  صفحاتي كه به كتاب  ةدر اين مقاله شمار. (پرداخت

  .)ل پرانتز با عدد انگليسي آمده استداخ
 : كنماخر  ي روابط ميان هگل و شلايرچگونگ دربارة. 2

Terry Pinkard, Hegel: A Biography Cambridge Cambridge University Press, 2000.  

 عيدرگذشـت و مراسـم تشـي    1910آگوست سـال   26در تاريخ ) New Hampshire(همپشير  ويليام جيمز در نيو .3
  .روز در هاروارد برپا بود 4او به مدت  ةجناز
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كه در آن ، خواستند كه دست از شاگردي هوسرل مشاوران هاكينگ در هاروارد از وي مي، البته. هوسرل مشغول شد
 . بردارد، چندان مهم بود ته و نهايام فردي ناشناخ

5  . Edgar Sheffield Brightman, A Philosophy of Religion (New York: Prentice Hall, 1947), 

416 n. 

6. See Charles Hartshorne, Creativity in American philosophy (Albany: SUNY Press 1948).  

7. Bruce Wilshire, The Primal Roots of American Philosophy (University Park: The 

Pennsylvania State University Press, 2000), p. 140. 

گرايـي ديـدگاهي    ساخت«: كند گونه تعريف مي گرايي را اين ساخت) Robert K. C. Forman(رابرت فورمن . 8
تجـارب عرفـاني    ةيـا سـازند  /ده ودهن ـ شـكل ، كننده تعيين، شناختي عارف مفهومي و زبان ةشاكل«گويد  است كه مي

 : نك. »اوست

Mysticism, Mind, Consciousness, (Albany: SUNY Press, 1999),p. 1.  

9. William P. Alston, Perceiving God (Ithaca: Cornell University Press, 1991), p. 16, fn. 5. 

  .ني استبلكه روا، ذهني نيست subjective ةجا مقصود از كلم در اين. 10
فوريـه   15در تـاريخ  ، در قم، در همايش وحي و حجيت) Susan Harrison(ين نكته را خانم سوزان هريسون ا. 11

 :بيان داشت، كه در آن به بررسي كتاب زير پرداخته بود» شخصي ةوحي و تجرب«اي با عنوان  در مقاله 2004

Avery Dulles, Models of Revelation (Maryknoll: Orbis Books, 1992). 

  :هاي ضمني ديگر با عمق بيشتري توسط هاكينگ در منبع زير آمده است اين نكته و اشاره. 12
The Meaning of God in Human Experience (New Haven:Yale University Press, 1912; reis- 

sued 1967 with a new preface by John E. Smith), Chap. XXII. 
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